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صفحه 6
سه شنبه ۵ دی ۱۳۹6 

۷ ربیع الثانی ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۰۲

 عقل آن اســت که آدمــی را عاقبت به خیر کند. لذا حق مداری، دوراندیشــی، انصاف، صبوری، 
خداباوری، دینداری، اخلاقی نیکو، حسن معاشرت، بندگی خدا، به دست آوردن بهشت و رضوان 
الهی ازجمله نشانه های انسان عاقل است. در مقابل باطل گرایی، بی انصافی، دنیازدگی، کم طاقتی، 
دین گریزی، اخلاق زشت، بندگی غیرخدا و شیطنت، به دست آوردن جهنم و غضب الهی از جمله 

نشانه های انسان جاهل است.

کار آسان و کوچک و مفید، بعد از ملاحظه 
واجبات و محرمات، »صلوات فرستادن« 
است؛ صلوات محبت آور است و محبت، 

انسان را بالا می کشد.

 اگر به آنچه می دانید عمل کنید و معلومات 
را زیر پا نگذارید، این تمام عرفان است. 
اگر تمام مردم به همین مقدار که می دانند 

عمل کنند، کار، درست می شود.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

عبرت گیری از دنیا
 برای آباد کردن آخرت

عن الصادق )علیه السلام( أنهّ قالِ لرجلٍ: أحکِم أمرَ دینکِ کما أحکَم 
أهلُ الدّنیا أمرَ دنیاهم فإنمّا جُعلتَ الدنیا شاهداً یعُرَف بها ما غاب عنها 

من الآخرهًْ فاعرفِ الآخرهًْ بها و لاتنَظر الی الدنیا الاّ باعتبِار.]1[
]امام صادق فرمود: کار دینت را استوار ساز، چنانکه دنیاداران، کار 
دنیایشان را استوار می سازند؛ زیرا دنیا، در حقیقت، علامت و گواهی 
قرار داده شــده تا با آن، غیب دنیا، یعنی آخرت، شناخته شود. پس 
به وسیله دنیا، آخرت را بشناس و به دنیا ، جز با دیده اعتبار منگر.[

آنطــور که مردم دنیا در کار دنیــا محکم کاری می کنند، انواع و 
اقسام حیله ها و شگردها و زبانبازی ها را به کار می برند برای اینکه کار 
دنیایشــان رو به راه بشود! اگر یک مَنفذی و راهی وجود داشته باشد 
که آنها را به آن منافع مطلوبِ خودشــان نزدیک کند و به ذهن آنها 

برسد، حتما آن راه را خواهند پیمود، یعنی رها نمی کنند. 
ببینید اهل دنیا دربارۀ دنیایشان چطورند، شما هم دربارۀ دینتان 
اینطور باشــید! می فرمایند: ما دنیا را یک شاهدی، نمونه ای، آینه ای 
از آخرت قرار دادیم. یک اموری را در دنیا مشاهده می کنید، اینها را 

اماره قرار بدهید برای شناخت آنچه در مورد آخرت باید انجام داد. 
مراد این اســت اهداف و اغراضی که در دنیا دارید، جز از طریق 
وســائلش، این اغراض به دســت نمی آید. مثلًا اگر بخواهید سلامت 
جسمانی پیدا کنید، یک ابزارهایی دارد، نمی شود انسان بدون ورزش، 
بدون خوردن غذای مقوّی، بدون زندگی کردن در هوای خوب، متوقع 
باشد که مزاج سالم و بدنِ نیرومندی داشته باشد! همۀ اهداف و غایات، 

متوقفّ بر مقدّمات است. 
در مورد آخرت هم همین طور است، اینکه انسان بخواهد به اهداف 
اخروی، به رضوان الهی دست بیابد در حالی که مقدمات آن را انجام 
ندهد، این، شدنی نیست، عملی نیست. نه تضرّع، نه استغفار، نه اعمالِ 
واجب، نه اجتناب از محرّمات، اگر هیچکدام نباشد در عین حال انسان 
توقع داشــته باشد آن اغراض و اهداف و خواسته های اخروی برای او 
فراهم بشود، این، امکان ندارد، همچنانکه در دنیا امکان ندارد. به دنیا 
جز با چشــم اعتبار نگاه نکن! نگاه کنید در امور دنیا و از آن، عبرت 

بگیرید که به درد آخرتتان بخورد. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

]1[- الشافی، ص 850
*شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/2/22 به نقل از مشرق

کار برای خدا
در نجف بعضی ها خیال داشتند روشی اتخاذ کنند به عنوان ملاحظه 
سلسله مراتب مراجع عالیقدر شیعه تا به این بهانه موقعیت و حیثیت 
اجتماعی امام را نادیده بگیرند. این امر به دوســتان خیلی گران آمد. 
بنده با دو نفر مأمور شدیم از طرف کلیه دوستان، خدمت امام برسیم 
و عرض کنیم که چنین مطلبی هســت. من چون در صحبت کردن 
صریح تر بودم به امام عرض کردم که هر محیطی آداب و رسومی دارد 
و ظاهراً رسوم اشکال شرعی نداشته باشد و موقعیت حضرتعالی طوری 
است که شــما برای عامه مسلمین هستید و این موقعیت باید برای 
اســلام حفظ شــود و آقایان با آن برنامه ای که دارند می خواهند این 
موقعیت شــما را نادیده بگیرند؛ یا خدای نخواسته به خیال خودشان 
هتک حرمت شــما کنند، لذا ما از شــما خواهش می کنیم براساس 
آداب و رسوم حاکم در این محیط، برنامه آقایان را نپذیرید. سخنان 
ما که تمام شد ایشان یک قصه ای نقل کردند که ما در مقابل عظمت 
روحی ایشان احساس حقارت و شرمساری کردیم. امام فرمودند: »در 
گذشــته که برق نبود و کوچه ها تاریک بود، یکی از آقایان به جایی 
می رفت و طبق مرسوم شــخصی هم جلوی ایشان فانوس به دست 
گرفته بود. او اتفاقاً عازم مجلســی بود که یک آقای دیگری هم عازم 
آن مجلــس بود. در راه که برخورد کردنــد، این آقا یک مقدار از آن 
دیگری فاصله گرفت تا معلوم شــود که ایشان یک تشکیلات جدا و 
یک فانوس کش مخصوص دارد و می خواست که موقعیتش شناخته 
شود.« امام پس از نقل این داستان فرمودند: »اگر روز قیامت ما را در 
محضر رسول الله)ص( به صف وادارند و از این چیزها از ما سؤال کنند، 
آیا آقایان برای این سؤال، جوابی درنظر گرفته اند که مثلًا این جلوتر 
باشد آن عقب تر باشد، این زودتر باشد آن دیرتر باشد؟ این اعتباریاتی 
که آقایان درنظر می گیرند اگر در آن صف، حضرت رسول)ص( از ما 
سؤال کردند آیا جوابی داریم بگوییم؟ سپس فرمودند »به آن برنامه ای 

که آنها تهیه کرده اند عمل کنید.«
* برداشت هایی از ســیره امام خمینی)ره(، ج3، آیت الله قدیری، 

ص235.

پخش موسیقی از مساجد
س(: آیا پخش موسیقی شاد از مسجد به مناسبت جشن 

میلاد ائمه معصومین)علیهم السلام( شرعا اشکال دارد؟
ج(: واضح است که مســجد جایگاه شرعی خاصی دارد، لذا اگر 
پخش موسیقی در آن منافی با حرمت مسجد باشد، حرام است، حتی 

اگر موسیقی غیرلهوی باشد.
اجوبه الاستفتائات، سوال 399

از نظر قرآن هر انســانی دارای فرصت بی مانندی است که از آن 
به عمر تعبیر می شود. برای هر انسانی همه امکانات و فرصت ها برای 
بهره گیری از آنها در مدت عمر کوتاه زندگی در زمین فراهم شــده 
است؛ اما بسیاری از مردم از این فرصت ها و امکانات بدرستی استفاده 
نمی کنند لذا در یک اصل کلی می فرماید: وَالعَْصْرِ إنَِّ الْنِسَْــانَ لفَِی 
خُسْرٍ؛ سوگند به عصر و واپسین زمان فشرده و کوتاه زندگی در دنیا 
که واقعا انســان دستخوش زیان و از دست دادن اصل سرمایه است. 

)عصر، آیات 1 و 2(
بر اساس آیه 3 همین سوره عصر تنها کسانی از زیان اصل سرمایه های 
وجودی و امکانات و فرصت ها در امان هستند که چهار عمل اصلی ایمان و 
عمل صالح و توصیه به حق و صبر را نسبت به خود و دیگران داشته باشند.
از نظر قرآن، کسانی که این گونه عمل نمی کنند، همه سرمایه های 
پــاک و طیب خود را در زندگی کوتاه دنیا از دســت داده و در آخرت، 
نیَْا؛  بَاتکُِمْ فیِ حَیَاتکُِمُ الدُّ تهیدست وارد صحنه قیامت می شوند: أذَْهَبْتُمْ طَیِّ
طیبات خودتان را در زندگی دنیایتان از دست داده اید.)احقاف، آیه 20(
بنابراین، چون تهی شده اند، بی وزن هستند و در روی ترازو وزنی ندارند: 
مَ خَالدُِونَ؛ و  تْ مَوَازِینُهُ فَأُولئَِکَ الذَِّینَ خَسِرُوا أنَفُْسَهُمْ فیِ جَهَنَّ وَمَنْ خَفَّ
کسانی که کفه میزانشان سبک باشد آنان سرمایه خویشتن را از دست 

داده و  زیان زده هستند و همیشه در جهنم می  مانند.)مومنون، آیه 103؛ 
اعراف، آیه 9؛ قارعه، آیه 8( پس اینان دیگر نیازمند به توزین نیستند: 
أوُلئَِکَ الذَِّینَ کَفَرُوا بآِیاَتِ رَبهِِّمْ وَلقَِائهِِ فَحَبِطَتْ أعَْمَالهُُمْ فَلَا نقُِیمُ لهَُمْ یوَْمَ 
القِْیَامَهًْ وَزْناً؛ آری آنان کسانی  اند که کفر ورزیدند و آیات پروردگارشان و 
لقای او را انکار کردند؛ در نتیجه اعمالشان تباه گردید و روز قیامت برای 

آنها وزن اقامه نمی شود و توزین نمی شوند.)کهف، آیه 105(
البته اگر برای آنان وزنی باشــد، برای بررسی میزان درکات است تا 
معلوم شود در کدامین درجه از درجات قرار می گیرند و مستحق سکونت 
در کدام یک از دوزخ های هفتگانه هستند؛ زیرا خدا برای هر چیزی میزان 
خاص خودش را دارد؛ از همین رو در آیات قرآن از موازین جمع میزان 
سخن به میان آمده است تا سهم هر کسی از درجات و درکات بدرستی 
معلوم شــود: و ترازوهای عدالت را در روز رستاخیز  می نهیم. پس هیچ 
کس در چیزی ســتم نمی بیند و اگر عمل ، هموزن دانه خردلی باشد، 

آن را می  آوریم؛ و کافی است که ما حسابرس باشیم. )انبیاء، آیه 47(
این دقت در بررسی و توزین اعمال برای آن است که در روز قیامت 
حق با تمامیت خود ظهور می کند و اقتضای حق آن اســت که چیزی 
؛ وزن در آن روز  را از درکات و درجــات فرونگذارد: وَ الوَْزْنُ یوَْمَئِذٍ الحَْقُّ

همان حق است.)اعراف/ 8(

سرمایه های از دست رفته 

امید به خوبان و دوری از بدان
قال الامام العسکری)ع(: »اللحاق بمن ترجو خیر من المقام 

مع من لاتامن شره«
امام حسن عسکری)ع( فرمود: در پی و جست وجوی کسی بودن 
که امید خیر و خوبی از او داری بهتر و ارزشــمندتر است از ماندن با 

کسی که از شرش در امان نیستی. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام حسن عسکری)ع(، ص 222، ح 11

اهل معروف در دنیا و آخرت
ابوهاشم جعفری می گوید: در خدمت امام حسن عسکری)ع( 
بودم، از ایشان شنیدم که فرمود: »ان فی الجنهًْ باباً یقال له المعروف، 
و لایدخله الا اهل المعروف« در بهشت بابی است به نام »معروف« 
که جز اهل معروف، احسان کنندگان و نیکوکاران وارد آن نمی شوند. 
من در دل حمد و ســپاس خدا را به جــای آوردم و از اینکه در 
برآوردن حوائج مردم متحمل زحماتی می شوم، و آنها را به عهده 
گرفته انجام می دهم، بسیار خوشحال و مسرور شدم. در این حال 
امام متوجه من شــد و نگاهی به من کرد و فرمود: »آری! به این 
روش و کار خود ادامه بده، زیرا که اهل معروف، احسان کنندگان 
در دنیا، در آخرت نیز اهل احسان و بخشش می باشند. امیدوارم 
که خداوند تو را از آنان قرار دهد و مشــمول رحمت خود سازد، 

ای اباهاشم!« )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 50، ص 258

دلبستگی بعد از اختبار)۸(
پرسش:

در بعد رفاقت و دوســتی چرا باید بعد از آزمون و اختبار، 
کسی را به دوستی گرفت و به او دلبستگی و محبت پیدا کرد 

و سبب و محور این محبت و دلبستگی چه باید باشد؟
پاسخ:

شما باید دوستت را پیش از انتخاب بیازمایی. یعنی تا وقتی شخص 
امتحانش را خوب پس نداده است، دلبستگی به او بی جا و اشتباه است. 
مقدس ترین و ارزشمندترین بعد وجودی انسان، دل و قلب انسان است 
که از عقل هم بالاتر است. قلب از نظر ارزشی بالاتر از عقل است، لذا 
ایمان را هم در ارتباط با قلب مطرح می کنند، یعنی اگر کارکرد عقل در 
قلب منعکس شود اینجا است که ارزش پیدا می کند و الا ارزشی ندارد.

کار قلب اصلا دلبستگی است، ایمان دلبستگی به خدا است. اینکه 
خیلی تاکید شده است که ابتدا طرف را بیازمایید برای این است که 
وقتی دلبستگی آمد مثل این است که انسان یک نوع تسلیم شدن پیدا 
می کند. مثل قضیه ایمان است که دلبستگی به خدا است، این منشأ 
می شود که انسان رضا به رضای الهی دهد، تسلیم او شود، به او توکل 
و اعتماد کند. در رفاقت هم همین گونه است، چون دلبستگی است که 
تسلیم و رضا را در پی دارد، لذا در روایت تعبیر طمأنینه شده است.

سبب و محور محبت
در معارفمان یک بحث دقیق تری راجع به رفاقت و دوستی داریم، 
بالاتر از آنچه مطرح شــد و آن اینکه حالا من رفتم کسی را امتحان 
کردم، دیدم آدمی است که او از نظر نفسانیات و شهوت افسارگسیخته 
نیســت، غضبش افسارگسیخته نیست و کلا انسان مرزشناس است، 
از نظر کارها و اعمال بیرونی اش آدم لاابالی نیســت، آدم بی بندوباری 
نیست، چه بسا دیگران بگویند: آدم متدینی هم هست و از نظر شرعی 
رعایت جهات شرعی را هم می کند، آیا این دیگر آدم خاطرجمعی است؟  
آیا اگر من با این رفاقت کنم دلهره ای ندارم؟ ســرم را کلاه نمی گذارد 

و از من کلاهبرداری نمی کند؟
جــواب این اســت که در یک بعد بلــه و در یک بعد نه. مهم آن 
بعد نفیی اســت. در بعد نشئه دنیایی چنین آدمی برای رفاقت خوب 
اســت. روایت ما هم اشاره دارد در این نشئه خوب است. اما درستی 

صددرصدی این حرف هم محل تامل است.
 دوست خوب اما بی فایده!

اما بعد نفی؛ چرا از یک بعد خوب نیســت، چون ما گفتیم رابطه 
تنگاتنگ منشــأ محبت می شــود. خود محبت یک علت و ســبب 
می خواهد، درست است این رابطه محبت را می آفریند، اما سبب خود 
محبت چیست؟ از چه چیز این خوشت آمد؟ برای چه خوشت آمد؟ 
اینها دو مورد است. از چه چیز این خوشت آمد؟ چون مال مردم خور 
نیســت. برای چه خوشــت آمد؟ مهم این دومی است. اگر برای این 
خوشت آمده که در زندگی دنیایی سر تو را کلاه نمی گذارد، خاطرت 
جمع است که مال تو را نمی خورد، آبروی تو را نمی برد، اینها چیزهای 
بدی نیست، همه خوب است. اما اگر محبت صرفا برای این است، این 

محبت در بعد معنوی و الهی ارزش ندارد.
اینها عین معارف ما است که اگر سبب رفاقت مسائل مادی است 
یعنی منشــأ محبت، مادیت است، این محبت ارزش ندارد. علتش را 
هم در روایات بیان کرده اند، روایت از علی)ع( است که فرمودند: »ود 
ابناءالدنیا ینقطع لانقطاع ســببه و ود ابناءالاخرهًْ یدوم لدوام سببه« 
اگر سبب محبت به این شخص مادیت بود، مادیت از بین می رود، این 
رفاقت فقط به درد زندگی دنیا می خورد،  منشأ آن هم امور مالی بود، 
مال هم که همیشه نیست. شما در برزخ یا نشئه قیامت که می روی، 
خانــه و زندگی و پول و اینها را همه دنبال خودت می بری؟ بعد هم 
می گویی رفیقم مالم را نمی خورد؟! آنجا کلاه سرم نمی گذارد یا نه؟! 
باید یک ســببی مطرح کنی و آن را محور قرار دهی که قطع شدنی 
نباشد، جاودانه باشد، همیشگی باشد، این رفاقت و محبت محدود به 

نشئه دنیا نشود و برزخ و آخرت نداشته باشد.

جاودانگی دوستی با خاندان پیامبر)ص(
)بدان ای سالک راه خدا!( پیامبر گرامی اسلام )ص( فرمود: هرکس 

با دوستی خاندان پیامبر)ص( بمیرد شهید مرده است. )1(
علی)ع( فرمود: دوستی کسانی که به خاطر خدا دوستند، ادامه پیدا 
می کند، چون عامل آن دوستی، دائمی است )ولی( دوستی برادرانی که 
به خاطر دنیا دوست شده اند، بریده می شود. زیرا عوامل آن دوستی ها 

زود از بین می رود. )2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 27، ص 111
2- غررالحکم، ج 2، ح 1795

مرحلــه  لیــن  و ا  -1
سیروســلوک به سوی خدا 

چیست؟ 
ج: اینکه حلال خدا را حلال 

بدانیم و حرام خدا را حرام.
رشد حقیقی  و  کمال   -2

انسان در چیست؟ 
انسان در عبودیت  ج: کمال 
اســت و عبودیت؛ ترک معصیت 

در اعتقاد و عمل است.
هرچه  تقــرب  برای   -3
رسیدن  و  به خداوند  بیشتر 
چه  معنوی  عالی  مقامات  به 

باید کرد؟ 
ج: ترک معصیت در اعتقادات 
و عملیات و نماز اول وقت، کافی و 
وافی است برای وصول به مقامات 
عالیه، اگرچه هزار ســال باشــد 

)اگرچه هزار سال عمر کنی(.
4- جنابعالی به کسی که 
بخواهــد ازجهت معنوی به 

راههای
سلوکوخودسازی

اززبانآیتاللهبهجت

آنچه درپی می آید برگزیده ای از دستورالعمل های عرفانی 
و اخلاقی در قالب پرسش وپاسخ از آیت الله بهجت)ره( است 
که برای علاقه مندان به سیروسلوک و تهذیب نفس و رسیدن 
به مدارج بالای عرفانی راهگشــا خواهد بود. این مطلب را به 
نقل از ماهنامه مکتب اســلام شماره 662 تقدیم خوانندگان 

عزیز می کنیم.

فضای مجازی هرچند که به نظر می رسد که مجاز باشد و حقیقت 
نیست، ولی اگر دقت شود معلوم می شود که حقیقت است نه مجاز؛ 
زیرا فضایی که امروز از آن به مجازی یاد می شود، جلوه ای از دنیای 

حقیقی و واقعی است.
البته مراد از حقیقت در برابر مجاز، همان واقعیت اســت؛ وگرنه 
بســیاری از آن چیزهایی که در دنیای بیرونی و نیز فضای مجازی 
وجود دارد، حقیقت نیســت، بلکه باطلی است که لباس حقیقت به 
تن کرده است و تنها بخشی از امور در دنیای بیرونی و فضای مجازی 

واقعیت با لباس حقیقت است.
براســاس آیات و روایات معاشــرت و رفاقت با بدان و حضور در 
مجالس آنان موجب می شود تا انسان گرفتار افکار و اندیشه های باطل 
و رفتارهای زشت آنان شود و دنیا و آخرت خویش را تباه سازد. خدا 
به نقل از کســانی که این گونه با دوستان خلوتی خویش راه باطل 
گرفته و تباه شدند، می فرماید: یاَ وَیلْتََی لیَْتَنِی لمَْ أتَخَِّذْ فُلَاناً خَلیِلًا؛ ای 
وای کاش فلانی را دوست خلوتی خود نگرفته بودم. )فرقان، آیه 28(

بنابراین، کســانی که در فضاهای مجازی به دنبال مجالســت و 
معاشرت با بدان دروغ پرداز و شبهه افکن و گناهکار هستند، همانند 
کســانی هستند که در دنیای بیرونی به نشست و برخاست با بدان 
پرداخته اند. پس آن نهی ای که درباره مجالســت با بدان در دنیای 
بیرونی بیان شده است درباره مجالست در فضای مجازی نیز صادق 

است؛ زیرا فضای مجازی چیزی جز دنیای واقعی نیست؛ و ابزارهای 
رسانه ای موجب نمی شود تا انسان از فضای واقعی بیرون باشد.

انســان مومن وقتی با بدان مجالســت می کند، از آنها تاثیر بد 
می پذیرد، خواه این مجالســت در دنیای بیرونی باشد یا در دنیای 
مجازی رسانه ای. از این رو در روایت آمده است:»لاتصحبوا اهل البدع 
ولاتجالسوهم فتصیروا عند الناس کواحد منهم قال رسول الله صلی الله 
علیه و آله: المرء علی دین خلیله و قرینه؛ با بدعت گذاران رفاقت نکنید 
و با آنها همنشین نشوید که نزد مردم همچون یکی از آنها خواهید 
بود! رسول خدا فرمود: انسان، پیرو دین دوست و رفیقش می باشد!« 

)اصول کافی، جلد 2، ص 375 »باب مجالسۀ اهل المعاصی(
همیــن معنی در حدیث دیگــری از امام علی بــن ابی طالب 
)ع(به صورت تاثیر متقابل بیان شــده اســت؛ ایشــان می فرماید: 
»مجالسهًْ الاخیار تلحق الاشرار بالاخیار ومجالسهًْ الابرار للفجار تلحق 
الابرار بالفجار؛ فمن اشــتبه علیکم امره ولم تعرفوا دینه فانظروا الی 
خلطائه؛  همنشــینی با خوبان، بدان را به خوبان ملحق می کند؛ و 
همنشینی نیکان با بدان، نیکان را به بدان ملحق می سازد! کسی که 
وضع او بر شما مبهم باشد و از دین او آگاه نباشید، نگاه به دوستان و 
همنشینانش کنید. اگر همنشین با دوستان خداست، او را از مؤمنان 
بدانید؛ و اگر با دشمنان حق است، او را از بدان بدانید! )بحارالانوار، 

ج 71، ص 197( 

کمال انسان در عبودیت 
ترک  عبودیت؛  و  است 
اعتقــاد در   معصیــت 

 و عمل است.

جایی برســد، چه توصیه ای 
دارید؟. 

ج: اگر کسی مقید باشد نماز 
را اول وقــت بخواند به جایی که 

باید برسد، خواهد رسید.
به  5- چگونــه می توان 
عارف  و  یافت  دست  عرفان 

شد؟ 
ج: اگر به آنچه می دانید عمل 
کنید و معلومات را زیر پا نگذارید، 

این تمام عرفان اســت. اگر تمام 
مردم به همین مقدار که می دانند 

عمل کنند کار درست می شود.
امکان  برایتــان  اگر   -6
بگذارید  اخلاق  درس  دارد، 
وجــود حضرتعالی  از  ما  تا 
بهتر بهره مند شویم؟ یا به ما 

دستورالعملی بفرمایید؟. 
ج: کــو عمل کننــده؟ کــو 
عمل کننده آقــا؟ یک چیزی به 
شــما می گویم که هرجا بروید 
این است و جز این نیست! بروید، 

گناه نکنید.
7- فرد کامل و به اصطلاح 
ما چه کسی  مرشد در عصر 
است؟ اگر امکان دارد معرفی 

کنید؟
 ج: فرد، کامل مرشد در این 
عصر، ولی عصر)عج( است و طریق 
رسیدن به ارشاد او ادامه توسلات 
معلومه اســت، ازقبیــل زیارات 
ماثــوره از روی صــدق و با عدم 

تردیــد و نمازهای آن حضرت و 
همه تحیات به خدا و دوستان او.
که  بدانیم  چگونه  ما   -8
رضایت امــام زمان)عج( در 
چیست که آن را انجام دهیم؟ 
حضــرت  بایــد  مــا  ج: 
فرض  حاضر  را  امام زمان)عــج( 
کنیم. هرجا می رود برویم، هرچه 
می کنــد بکنیم و هرچه را ترک 

می کند ترک کنیم!
و اگر ندانیــم، احتیاط را که 
می دانیــم و می توانیم! ولی گویا 
ما نمی خواهیم در راه رضای آن 
حضرت باشیم! نه اینکه رضای آن 
حضرت را نمی دانیم و نمی توانیم 

آن را تحصیل کنیم.
9- با این حساب ما که به 
آن حضرت دسترسی نداریم 
بهره مند  از محضرشــان  تا 

شویم باید چه کار کنیم؟. 
ج: اگــر بفرماییــد: به آن 
حضــرت دسترســی نداریم! 

جواب شــما این اســت که 
چــرا به انجام واجبات و ترک 
محرمات ملتزم نیســتید؟ او 
به همین، از ما راضی اســت 
تورع  من  »اورع النــاس  زیرا: 
عن المحرمات« پرهیزکارترین 
مردم کسی است که از کارهای 

حرام بپرهیزد.
10- از برخــی از افــراد 
شنیده شده که به دیدار امام 
زمان)عج( نائل شده اید، چرا 

ما آن حضرت را نمی بینیم؟
ج: ترک واجبــات و ارتکاب 
محرمــات، حجاب و نقاب دیدار 

ما از آن حضرت است.
11- نماز برایم مانند جریمه 

دادن است چه کنم؟ 
ج: زیاد بگویید: »و ربک الغنی 
ذوالرحمــه« )انعام/133(: یعنی 
پروردگار تــو، بی نیاز و رحمتگر 

است.
12- برای ازدیاد حب الهی 

و بالا رفتــن مرتبه چه کار 
کنیم؟

ج: کار آســان و کوچــک و 
مفید، بعــد از ملاحظه واجبات 
و محرمات، »صلوات فرستادن« 
است؛ صلوات محبت آور است و 

محبت، انسان را بالا می کشد.
ماندن  محفوظ  برای   -13
از گزند بلایا و گرفتاری ها چه 

کار کنیم؟. 
ج: صبــح و شــام ســه بار 
گفته شــود: »اللهم اجعلنی فی 
درعک الحصینه التی تجعل فیها 

من ترید«.
14- برای توفیق نماز شب 

چه کنیم؟.

ج: با قرائت آیه آخر »کهف« و 
اهتمام به این امر اگر علاج نشد، 
تقدیم بر نصف می شود ]قبل از 

نیمه شب به جا آورده شود[.
15- در نمــاز شــب و 
کسل  قدری  ســحرخیزی 
راهنمایی  لطفــا  هســتم، 

فرمایید؟. 
ج: کسالت در نماز شب به این 
رفع می شــود که بنا بگذارید هر 
شبی که موفق )به خواندن آن( 
نشدید، قضای آن را به جا بیاورید. 
)افق حوزه، شــماره 9 به نقل از 
عرفــان در کلام اولیــای ربانی، 
ذکرهای  حکیمانــه،  گوهرهای 

نجات بخش، نفس مطمئنه(.

بیخردی
دشمنانسان

* محمدمهدی رشادتی

مجالست با بدان در فضای مجازی 

امام عسکری)ع( فرمود: الجهل خصم. نادانی و جهالت، 
دشمن )انسان( است. )میزان الحکمه ج 1 ص 213(

در بسیاری از احادیث اسلامی معنای جهل در مقابل عقل به کار 
می رود. بنابراین ممکن است آدمی از لحاظ علمی و معلومات ذهنی 
به مدارج بالایی برسد اما در عین حال از حیث عقل دچار نقصان 
و ضعف باشد. در نهج البلاغه آمده: رب عالم قد قتله جهله و علمه 
معه لاینفعه. چه بسا عالمی که جهلش او را از پای درآورد درحالی 
که علمی که همراه دارد ســودی به حالش نمی رســاند. )حکمت 
107( امام صادق)ع( در پاســخ به این پرســش که عقل چیست؟ 
فرمود: عقل آن چیزی است که به وسیله آن خداوند عبادت شود 
و بهشــت به دست آید. راوی پرسید: پس آنچه در معاویه بود چه 
بود؟ فرمود: آن نیرنگ و شــیطنت است. چیزی است شبیه عقل 

ولی عقل نیست. )میزان الحکمه ج 2 ص 708(
امام خمینی)ره( در پاســخ به تمسخرهای بنی صدر نسبت به 
شــهید رجایی که تو علم نداری یا علمت کم اســت، فرمود: عقل 

رجایی از علمش بیشتر است. 
در ســخنان علی)ع( از جهل با تعابیر مختلفی یاد شده است: 
نابودکننده ترین دشمن، بدترین نوع بیماری، سرچشمه  زشتی ها، 
بزرگ تریــن مصیبت، بدترین نوع فقر و گرفتاری، مرگ و نابودی. 

)غررالحکم ج 1 ص 202 - 213(
به طور خلاصه عقل آن اســت که آدمی را عاقبت به خیر کند. 
لذا حق مداری، دوراندیشی، انصاف، صبوری، خداباوری، دینداری، 
اخلاقی نیکو، حسن معاشرت، بندگی خدا، به دست آوردن بهشت 
و رضوان الهی ازجمله نشــانه های انســان عاقل اســت. در مقابل 
باطل گرایی، بی انصافی، دنیازدگی، کم طاقتی، دین گریزی، اخلاق 
زشــت، بندگی غیرخدا و شیطنت، به دست آوردن جهنم و غضب 

الهی از جمله نشانه های انسان جاهل است.
بــس نکو گفــت آن رســول خویش جواز

نمــاز و  صــوم  ز  ا بــه  عقلــت  ذره ای 
 )مثنوی معنوی، دفتر 5، 454(

پهلــوان ای  اســت  ضدشــهوت  عقــل 
آن کــه شــهوت می تنــد عقلــش مخــوان 
)همان، دفتر 4 - 2301(

نشانه های جاهل
نشانه های انسان جاهل عبارتند از: 1( اگر از چیزی او را نهی کنند به 
خاطر لجاجت، آن را انجام می دهد. 2( به اندک دانش خود مغرور می شود. 
3( قدر و منزلت خویش را نمی شناســد. 4( هر چیزی را که می داند، به 
زبان می آورد. 5( از عذاب خدا غافل اســت. 6( دلش به دنیا گره خورده 
است. 7( برای خود آرزوهای دست نیافتنی دارد. 8( دوستانش مرتب عوض 
می شوند. 9( بدون دلیل با امری مخالفت می کند. 10( از اموری که هیچ 
فایده ای ندارد پرس وجو می کند. 11( فریب هوای نفس و اندیشــه های 
باطل خود را می خورد. 12( نسبت به مسائلی که آگاهی ندارد خود را دانا 
جلوه می دهد. 13( قبل از شنیدن کامل سخنان دیگران، پاسخ می دهد. 
14( بدون اطلاع کافی سریع قضاوت می کند. 15( در کارها دچار افراط 

یا تفریط است. )میزان الحکمه ج1 ص 215 - 213(
ضرورت تلازم بصیرت و عمل

شهید مطهری نقل می کنند: ربیع بن خثیم معروف به خواجه 
ربیع، از اصحاب علی)ع( اســت. او یکی از هشت زاهد معروف دنیا 
به شــمار می رود. در آخر عمر برای خود قبری آماده کرده بود و 

گاهــی در آنجا می خوابید و خود را موعظه می کرد و می گفت: ای 
ربیع، یادت نرود عاقبت باید اینجا بیایی. او هیچگاه سخنی غیر از 
ذکر خدا نمی گفت، تنها جمله ای که غیر از ذکر و دعا از او شنیدند، 
آن وقتی بود که اطلاع پیدا کرد: عده ای امام حســین)ع( را شهید 
کرده اند و با این جمله اظهار تاسف کرد »وای بر این امت که فرزند 

پیامبرشان را شهید کردند.«
بعدها از همین ســخن نیز استغفار کرد و می گفت: چرا من این 
چند کلمه را که غیر از ذکر خدا بود به زبان آوردم. در طی بیســت 

سال عبادت حتی یک کلمه حرف دنیا نزد. درحالی که در این فاصله 
شــاهد شهادت سه امام بزرگوار یعنی امام علی)ع(، امام حسن)ع( و 
امام حسین)ع( بوده است. همین آدم جزو سپاهیان علی)ع( بود. یک 
روز به امیرالمومنین)ع( گفت: درباره این جنگ شک داریم، می ترسیم 
این جنگ شرعی نباشد. چون با کسانی می جنگیم که اهل نمازند و 
مثل ما شهادتین می گویند و اهل قبله اند. چون شیعه بود نمی خواست 
به طور صریح از امام کناره گیری کند گفت: تقاضا می کنم به من کاری 
واگذار کنید که در آن شــک نکنم. امام نیز او را به یکی از سرحدات 
فرستاد که اگر جنگی شد، طرف مقابلش کفار و مشرکین باشند. اسلام 

بصیرت و عمل را با هم می خواهد. این آدم بصیرت ندارد.
افراد جاهل همیشه یا تند می روند یا کند. علی)ع( فرمود: لاتری 

الجاهل الا مفرط او مفرطا. )حکایت ها و هدایت ها ص 315( 
روزی پیرمرد عابدی از بنی اســرائیل در وسط های نماز دید دو 
کودک خروسی را گرفته و پرهای او را می کنند. او بدون توجه به 
کار زشت بچه ها همچنان مشغول عبادت بود درحالی که لازم بود 
آنها را از این کار ظالمانه نهی می کرد. خدا بر او غضب کرد و زمین، 
او را در خود فرو برد. این اســت نتیجه شــوم ترک نهی از منکر و 
سرنوشت عابد جاهلی که به عبادت خشک ادامه داد و مسائل فرعی 

را بر مسائل اصلی مقدم داشت. )داستان دوستان ج 1 ص 68(

انسان از چه چیزی باید به سوی خدا بگریزد؟ از آیه 50 سوره ذاریات به دست 
می آید که از همه چیز باید گریخت؛ زیرا می فرماید: ففروا الی الله؛ پس به ســوی 
خدا بگریزید! جهت گریز و مقصد و مقصود گریز و فرار را گفته است، اما از چه باید 

بگریزیم را نفرموده است تا معلوم دارد که گریز باید از همه چیز باشد. 
از جمله چیزهایی که انسان باید از آن بگریزد، همان انانیت و منیت است 
که باید از آن رها شود که تعلق سنگین و وزر و وبالی بزرگ و عظیم است. در 
روایت است که منیت انسان به سبب همان حدودی که ماهیت ساز است، او را 
از وجود که حقیقت خدا است دور می سازد. این ماهیت ها که همچون شبکه ها 
عمــل می کنند، نور مطلق وجود را از روزنه های محدود خویش برمی تابانند 
و حتی به آن، شــکل و شــمایل و رنگ و جمال می بخشند. ما از جهان جز 
همین شــبکه ها و به تعبیر فلسفی ماهیات و به تعبیر قرآنی آیات و تمثیل 
عرفانــی آینه ها چیــزی را نمی بینیم و از ظاهر به باطن و از ملک به ملکوت 
نمی رویم،لذا به طور طبیعی عنصر وجود که همه این ماهیات بدان اصالت و 
موجودیت یافته اند را نمی بینیم و این گونه است که سرگرم ماهیات با حدود 
و مرزهای محدود آن می شویم؛ زیرا هر ماهیتی با محدودیت سازی است که 
می تواند خودی نشــان دهد و خود را از دیگری باز شناســد و هویت سازی 

مستقلی داشته باشد. 
در انســان همین محدودیت های ماهیتی در قالب »من« چنان قوی است که 

اجازه نمی دهد، فقر ذاتی خود از یک سو و آن ستون وجودی که بدان تکیه داده ایم 
از ســوی دیگر را ببینیم)فاطر، آیه 15( و احساس غنای استقلالی می کنیم. پس 
باید نخســت از خود عبور کرد و از آیت و نشانه به ذی آیت و صاحب نشان برسیم 

که همان وجود است. 
پس باید از میان »من« برخاست و به سمت وجود مطلقی رفت که »ما« است 
بدون هیچ محدودیت و ماهیتی. یعنی متصل به خدایی شــد که همه هســتی را 
پر کرده و صمد اســت و جوف ندارد و جای خالی برای کســی یا چیزی نگذاشته 
است. حافظ در این باره می سراید: حافظ ! تو خود حجاب خودی ، از میان برخیز! 
پس اگر حافظ بودن و ماهیت منیت حافظ از میان برخیزد چیزی جز وجود 

مطلق نمی ماند که همان خدای غنی حمید است. عطار نیشابوری نیز می سراید:
با خود منشین که همنشین رهزن توست

وز خویــش ببُِــر کــه آفت تو، تن توســت
گفتی که ز من بدِو مســافت چند است 

ای دوســت ز تو بدو مســافت من توســت
پس مسافت و فاصله میان خدا و خلق همان خلق بودن و ماهیتی است که او 
را محدود کرده اســت. اگر انسان از انانیت و منیت برهد به خدا رسیده است؛ زیرا 
خدا همان وجود مطلقی است که حایل میان خود انسان و خود اوست: وَاعْلمَُوا أنََّ 

اللهَ یحَُولُ بیَْنَ المَْرْءِ وَقَلبِْهِ.)انفال، آیه 24(

فرار از انانیت به سوی خدا 


